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و مادر هستم. می‌گویند مستندسازها معمولاً یک مدل دیگر 
ــد. تلقی عمومی از حوزه  هستند و سبک زندگی متفاوتی دارن

سینما جور دیگری است.

 درباره کارهایتان توضیح می‌دهید؟
 اولــیــن کــارم یــک مستند 7 قسمتی بــود راجــع بــه هفت تــن از 
شهدای مدافع حرم ارتش. بعد از آن هم مستند »خشاب‌های 
خالی« دربـــاره کلاه‌سبزهای ارتــش بــود. بعد از آن هم »مَتل« 
یک کار اجتماعی است و بعد از آن مستند »منفی 38 درجه« 
و »پیش‌مرگان عـــرب« کــه دربـــاره فــداکــاری عــرب‌هــای منطقه 
هویزه در نجات یکی از خلبانان جنگنده سقوط‌کرده ایرانی 
اســت. مستندی هم راجع‌به یکی از ســـرداران سپاه ساختیم 
به نام »نامه‌ای برای ابراهیم«. یک مستند داستانی اجتماعی 
هم ساخته‌ام به نام »طوبی« که پیرامون مسأله سقط جنین 
« است و سپس »اگلانتین«  است. بعد از آن، »بر فراز چهارزبر
که فانوس جشنواره عمار ســال 99 در بخش ملت قهرمان 
را مال خود کرد و برنده مستند بلند بخش اصلی هفدهمین 
جشنواره بین‌المللی مقاومت شد. بعد از اگلانتین هم چند تا 
کار دارم انجام می‌دهم، چون هنوز کامل نشده و دارم تدوین 
مــی‌زنــم، فعلاً به جزئیاتش اشــاره نمی‌کنم؛ امــا یکی‌شان یک 
مستند سریالی نظامی و میدانی است که 3-4 سالی رویش 
وقت گذاشته‌ام و به جرأت می‌توانم بگویم مشابه آن در ایران 

ساخته نشده است.

  شما فکر می‌کنید چه عواملی باعث می‌شود که خانم‌ها 

وند؟  به سمت مستندسازی نر
ــات نظامی  ــوع ــوض ــالا نــه در م حـ
ــاص بــاشــد، بلکه در  کــه شــایــد خ
ع حضور خانم‌ها در این  مجمو

حوزه کمرنگ است.
 مــن چند تــا دلــیــل بــرایــش دارم؛ 
تــجــربــه‌ام نــشــان داده اســـت که 
اولاً خــانــم‌هــا خــیــلــی زود نــاامــیــد 
ــار شــدم  ــ مـــی‌شـــونـــد. مـــن وارد ک
ــا کــار  هــمــه می‌گفتند کــه یــکــی 2 ت
. روزهای  نظامی کند، می‌کشد کنار
 هــمــکــاری‌هــا خیلی با 

ً
اول اتــفــاقــا

ــود، بعد کــه دیدند  مــن بیشتر بـ
، یــکــم سخت‌تر  نــمــی‌کــشــم کـــنـــار
 نیامده بودم 

ً
شد. ولی من واقعا

2 تــا کــار انــجــام بدهم و بـــروم، این 
ــــود عــاقــه مـــن بــود  عــشــق مـــن ب
. خانم‌ها  نمی‌توانستم بــروم کنار
می‌بینند که همکاری نیست، زود 
دلسرد می‌شوند. فکر می‌کنند که 
باید همه چیز روی اصول باشد؛ در 
حالی که دنیای سینما و مستند 
رحم نــدارد. من خــودم شده بارها 
وســـط کـــار گــریــه‌ام گــرفــتــه از بس 
ــتــم کــردنــد بــابــت هماهنگی،  اذی
مجوز و... می‌خواستم بگویم که 
بابا تمام شــد مــن دیگر نمی‌آیم! 
یا توهین شنیده بــودم، عصبی و 
کلافه شده بودم و اوج خستگی‌ام 
بــــود، اشــک‌هــایــم را پـــاک کـــردم؛ 
اصــاً انگارنه‌انگار که نیم‌ساعت 
ــده اینجا بــه مــن بد  قبل یکی آمـ
و بــیــراه گفته اســت. مستندساز 
باید اینطوری پوست‌کلفت باشد 
وگــرنــه بــه درد نــمــی‌خــورد، خانم و 
آقا هم نــدارد. برای مستندسازی، 
باید از حاشیه امن خــودت بیایی 
بیرون. گاهی حتی آقایان هم سر 
تــصــویــربــرداری کــم مـــی‌آورنـــد. کــار 
ــد تــحــمــل کنی  ــای ســخــت اســـت ب
. ســوژه‌هــای گــل و بلبل که  دیــگــر
جذابیت ندارد برای مخاطب، باید 
یک سوژه خاص پیدا کنی. باید یک 

منِ مستندساز 
دوست دارم 

موضوعاتی 
کار کنم که بکر 

باشند. دیدم 
ارتش عملیاتها و 

مأموریت هایی را 
در زمان جنگ و 

بعد از جنگ انجام 
داده که هیچ جا 

گفته نشده است؛ 
آنقدر بکر است که 

حد ندارد!


